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 فرمانی‌کیا-  می‌گویند: انقلاب مثل هواست؛ همه 
تنفسش کرده‌اند و در پاگیری آن نقش داشته‌اند اما 

برخی‌ دستاوردشان کمی پر رنگ‌تر از دیگران است.
40 سال از آن ایام می‌گذرد. روزهایی که مردم همین 
را  سلطنت  بساط  کننده  خیره  حرکتی  در  حوالی 
از  برخاسته  و  مردمی  انقلابی  کردند؛  جمع‌آوری 

خواسته‌های عمومی. 
در حال‌وهوای بهمن 96 سراغ این آدم‌ها رفته‌ایم. 

آن‌هایی که کمی متفاوت‌تر از دیگران‌اند.
جمع‌آوری عکس‌های حضرت امام و شخصیت‌های 
انقلابی آن روزها کنجکاومان می‌کند تا قراری برای 
گفت‌وگو با طلبه‌ای بگذاریم که این روزها امام جماعت 
است.  کارمندان  محله  در  )عج(  بقیه‌ا...  مسجد 
بهانه‌مان برای گفت‌وگو انقلاب است و جریان زمستان 

سرد 57 و ماجراهای پیشین‌ترش.
سید محمدرضا رضوی به قرار تاریخ شناسنامه‌اش 
متولد 1333 است. مبلغ و روحانی‌ای که هنوز هم 
تحصیل را درکنار تبلیغ دارد و مشغول یادگیری در 

مقطع خارج فقه و اصول است. 
به گفته خودش در محله پایین‌خیابان به دنیا آمده و 
بزرگ شده است. مادرش مکتب‌خانه داشته است و 
از ملاباجی‌های قدیم به شمار می‌آمده که قبل از رفتن 
به مدرسه طفل را با الفبا و خواندن آشنا می‌کرده 
است. هم قرآن را یاد می‌داده و هم اشعار حافظ و 

بزرگان ادب را. 
سید قرآن و حافظ را پیش مادرش تلمذ کرده است. 
پدرش کشاورز بوده و زندگی متوسطی داشته‌اند؛ 

شبیه بیشتر مردم. اما اجداش چند نسل پشت سر 
هم طلبه بوده‌اند و معمم. انگار عشق به طلبگی از 

اهل خانواده به او   ارث رسیده است. سید حالا 
ساکن کوی »نهم دی‌ماه« است. این عنوان را 

اهالی روی آن گذاشته‌اند و گرنه خیلی‌ها از 
آن به نام کارمندان نام می‌برند. 

زیر و بم محله را خوب می‌شناسد. 30 
سال امام جماعت یک مسجد بودن 
او را امین و مورد اعتماد مردم کرده 
است. معتمد به این معنی که  اهالی 
هر گرهی در کارشان بیفتد او را محرم 
از  می‌گیرند،  مشورت  و  می‌دانند 
ازدواج گرفته تا اشتغال و نحوه رفتار 

با فرزندانشان.

    امام را دوست می‌داریم  
با اینکه قــرار دیدارمان در مســجد ردیف می‌شــود ســید زحمت آوردن 
آلبوم‌های عکس را کشــیده اســت. قبل از هرکلامی مشــغول تماشــای 
قاب‌هایی می‌شویم که بعضی‌هاشان سیاه و سفید است و قدیمی بودنشان 

را می‌رساند.
چهره‌های جوانی که برای چند لحظــه آدم را از روزگار حالا جدا می‌کند و 
می‌کشاند لااقل به سی و اندی سال قبل. گذر زمان چهره‌ها را تغییر داده 
است. بعضی‌هایشان قابل شناخت نیستند و اگر توضیحات حاج آقا نباشد 
هیچ‌وقت به خاطرمان نمی‌آید که این فرد همان شخصیتی است که امروز 

سکاندار یکی از امور کشوری است.
 تعــداد عکس‌ها تقریبــا زیاد اســت و در چند آلبوم چیده شــده اســت. 
بیشــتر تصاویر به حضــرت امام مربــوط اســت؛ از زوایــای مختلف و در 
قاب‌هــای متفاوت. روایتگــر زندگی یک طلبه ســاده و بی‌تشــریفات در 
 نجف، وقت ورود به ایران، ســخنرانی بهشــت زهرا. عکس‌ها نگاه ما را هم 

درگیر می‌کند.
حاج آقــا همین طور که آلبوم‌ها را ورق می‌زند، با عشــق و شــعف خاصی 
حضرت امــام را نگاه می‌کنــد. لهجه‌اش تغییر می‌کنــد وقتی این جمله 
روی زبانش می‌نشــیند »امام را دوست می‌دارم« چنان می‌دارم را غلیظ و 

کشدار و از روی محبت می‌گوید که انگار او زنده است و بعد پشت بندش و 
بی هیچ مکثی می‌آورد: امام را خیلی‌ها دوســت دارند. زمان فعل‌هایش، 
 حال است. پر محبت و صمیمی. انگار نه انگار که سال‌هاست از رفتن امام 

می‌گذرد.

    خیزش مردمی و پیروزی انقلاب 
دلمان می‌خواهد از همین نقطه شروع کند؛ آشنایی‌اش با حضرت امام و 

علاقه‌ای که فراگیر بوده و هست.
نگاهش را برای چند ثانیه از روی آلبوم می‌گیرد و می‌گوید: گفتن در مورد 
شخصیت‌هایی که دوســتان زیادی و دشمنان سر ســختی دارند دشوار 
است. برای من هم سخت است. چه کسی فکرش را می‌کرد یک طلبه ساده 
بتواند حکومتی مستحکم را که ســقوطش در مخیله کسی نمی‌گنجید، 
با خیزش مردمی که خیلی‌هایشان عامی و ساده بودند، از جا بکند. شما 

خودتان فکرش را می‌کردید؟ 
و بعد بی آنکه منتظر پاســخی باشــد، ادامه می‌دهد: چیــزی که در نگاه 
اول از امام به نظر می‌رسد قاطعیت ایشان است. کافی است نوارهایش را 
گوش دهید تا دستتان بیاید که چقدر ایشان به پیروزی انقلاب اطمینان 

داشتند و مطمئن بودند.  
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